
  تئوريھای مارکسيستی پيرامون سرمايه داری دولتی
   و قانون ارزش تونی کليف:  بخش سوم

  
   فريدا آفاری:  نويسنده

  
، چرا که ماھيت استکليف ساخته و پرداخته شده، يک ناسازه  تونی  تئوری سرمايه داری دولتی، آنگونه که توسط

 سرمايه داری می  در بستر بازار جھانی  ً صرفااقتصاد  شوروی سابق را از لحاظ داخلی غيرسرمايه داری و
ماھيت  اثری تحت عنوان 1948 در سال شود، شمرده مي وتسکيسم تري که يکی از متفکرين نحلهکليف . داند

   مارکسيستیيتحليل:  استالينيستی  روسيهاين اثر در سالھای بعد تحت عنوان.   كردچاپ را روسيه استالينيستی
به  1974در سال  برای اولين بار نام اين اثر . ھايی بازچاپ شد  با افزوده مارکسيستیييلتحل:  روسيه و سپس 

 شناخته  سرمايه داری دولتی پرداز نظريهاگرچه نام کليف به عنوان . كرد تغيير سرمايه داری دولتی در روسيه
  . موجود در تئوری او پرداخته اند ھاي  به تناقضي اندكيھا شده است، تحليل

  
  داری وی از سرمايهنز  اقتصاد شوروی م)1 :کند يف ماھيت اقتصاد شوروی را در دو سطح بررسی میکل

 ول اقتصاد شورویکند که در مورد ا او ادعا می.   اقتصاد شوروی در بستر سرمايه داری جھانی)2جھانی و 
ر مورد دوم او اين اقتصاد  د . محسوب نمی شودي ھم  اما سوسياليسترا ندارد سرمايه داری ي خصوصيات جامعه

  .  داند ميداری دولتی  را سرمايه
  

  در بخش دوم درک . اقتصاد شوروی خواھد پرداخت ماھيتاين مقاله به شرح درک کليف ازبخش نخست 
در بخش سوم، . با درک مارکس از اين مفاھيم مقايسه خواھد شديم ارزش، رقابت و انحصار  از مفاھکليف

 پيرامون مفھوم ارزش و  ماھيت اقتصاد 1945 و 1944ھای  ر سالآشنا خواھند شد که د ای همناظر خوانندگان با 
در بخش چھارم تئوری کريستوفر جان . ت اقتصاددانان مارکسيست آمريکايی صورت گرف ميانشوروی، در

 یوصاد  شور اقتماھيت با آن ي  رابطه معاصر انگليسی در مورد مفھوم ارزش و مارکسيست، نظريه پرداز آرتور
در پايان اين پرسش مطرح خواھد شد که با درنظر گرفتن جزئيات تئوری . قرار خواھد گرفتانتقادي مورد بحث 

  بوروکراتيک بناميم؟ جمع باوری  از يھای فوق، آيا بھتر نيست تئوری کليف را روايت ديگر کليف در بستر بحث
  

   داری دولتی و سرمايه مفھوم ارزش کليف از سرمايه داری، تعريف 
  

 فصل تحت عنوان ناي.   گوياترين و مھم ترين فصل اين اثر استسرمايه داری دولتی در روسيهفصل ھفتم  کتاب 
يف را برای خواننده عصاره تئوری کل"  اقتصاد روسی و قانون ارزش مارکسی و نظريه ی بحران سرمايه داری"

  .کند بيان می
      
ی متمايز سرمايه داری که اين نظام را از ھر نظام ديگر قانون ننيادی تريکند که  ب ر آغاز کليف تاکيد مید
 او سپس  به. پذير است تنھا در جوامع سرمايه داری امکاند ارزش  چرا که تولي،سازد قانون ارزش است می

رترين  شوروی در معتبي  توسط گروھی از اقتصاددانان برجسته1943کند که در سال  اشاره میای  مقالهي ترجمه
 که قانون ارزش نه فقط در دشادعا در آن و منتشر ، زير پرچم مارکسيسمتئوريک اقتصادی شوروی،  ي مجله

داند ادعای اين  کليف وظيفه خود می. دشوروی حاکم است بلکه ھمواره در نظام سوسياليستی پابرجا خواھد مان
  .شوروی رد کنداکميت قانون ارزش بر اقتصاد ح مبنی بررا مقاله 
  

  شوروی،  اقتصاد روابط درونی ون ارزش در پيرامون عدم وجود ارزش و قاناش برای اثبات  تئوریکليف، 
داری و تنھا در نظام در نظام سرمايه«: كند  میتوصيفچنين ماركسي ارزش تئوری  از يش رانخست درک خو

ديل محصولات به کالاھا، بايد در برای تب." گيرند  به خود میھمه يا اکثر محصولات شکل کالا"ری، داسرمايه
 در قبايل بدوی نيز تقسيم کار وجود داشت اما .اما اين به تنھايی کافی نيست. وجود داشته باشدتقسيم كاري جامعه 

ت که با کار صادق اسنيز  }.مزارع بسيار بزرگ ـ م {امعه ی مبتنی بر لاتيفونديااين امر در ج.  شد کالا توليد نمی
 نيز تقسيم کار وجود دارد، بدون اينکه  واحدداری سرمايهي  کارخانه يکدر. شد و خودکفا بود یبردگان اداره م



داری يا ميان قبايل بدوی  سرمايهھاي مبادله محصولات تنھا ميان کارخانه.  کارھر کارگر تبديل به کالا شودي ثمره
 ي در ھر کارخانه .گيرند لا را به خود میمحصولات شکل کاه اين ترتيب ، و بشود يا ميان لاتيفونديا انجام می

  او )194. ص (». . . داری نيز تقسيم کار وجود دارد، بدون انکه ثمره کار ھر کارگر به کالا تبديل شودسرمايه
اشياء سودمند تنھا به اين دليل به کالا  «:کند  میاستناد، جلد يكم  سرمايه از فصل اول کتاب عبارتي هدر اينجا ب
  )102. ص (».شوند يی ھستند که مستقل از يکديگر انجام می شوند که محصول کارھای خصوصی تبديل می

  
 مبادله با براي محصولات زيرا ،کند تقسيم کار درون يک کارخانه ارزش ايجاد نمیکند  کليف ادعا می

ر دست  توليد دوسايل چون ،به عبارت ديگر. شوند شمرده نميکالا در نتيجه  و شوند نمیھای ديگر توليد کارخانه
شود  ريزی مي دار برنامه ک سرمايهتآن چون و چرای   حاکميت بی توليد کارخانه  توسطودار متمرکز  يک سرمايه

 خصوصی  يا خريد و فروش محصولات کار بين ي مبادلهدر نتيجه وجود ندارد و    ديگرداران سرمايهبا رقابتی و
  )196. ص(.  ارزش توليد نشده است پسگيرد،  میتوليد کنندگان مستقل صورت ن

  
داند به داند، کليف لازم می پذير میپس از تعريف فوق که ارزش را تنھا در چارچوب رقابت بازار آزاد امکان

، مارکس سرمايهدر کتاب "کند که  ادعا می او. داری انحصاری و تاثير آن بر مقوله ارزش بپردازدواقعيت سرمايه
داری انحصاری و به سرمايه)  198. ص( " نظامی مبتنی بر رقابت آزاد مطلق تلقی کرده را بھنجارداریسرمايه
ست که قانون ارزش را در رابطه با انحصار دان مارکسي تنھا اقتصادکند که  ھمچنين ادعا میکليف .  استنپرداخته
  .است) 1910(  مالیي سرمايه، نويسنده کتاب حث قرار داده، رودلف  ھيلفردينگمورد ب

-داری انحصاری با الغای رقابت بازار و استفاده از برنامه که سرمايهپندارد ھيلفردينگ می ه با استناد بکليف
كند  يد میاما تاک.  است بی اعتبار کردهکس را ريزی اقتصادی و ترفندھايی از جمله تعيين قيمت، تئوری ارزش مار

ھای انحصاری،  ت بين سرمايهبه دليل ادامه رقاب تئوری ارزش و قانون ارزش  نظرات ھيلفردينگ،هکه بنا ب
  .)199. ص ( است  خنثی شدهً و نه کاملا»بعضا«

  
اقتصاد ماھيت بين   داند لازم می ھيلفردينگ نظراتبه  ارجاع مقوله ارزش و  بر مبنای درک خود ازکليف
وي به .  تمايز قائل شودنی  جھا داریبستر سرمايه اقتصاد شوروی در از بازار جھانی ودر حالت انزوا  شوروی
 از بازار جھانی را در حالت انزواداخلی شوروی  اقتصادتوان ماھيت نمیکند که گيری می نتيجهزيردلايل 
  : داری دانستسرمايه

  
  .   قرار دارنديه کارخانه ھا تحت مالکيت دولت کل.   1
داده   کار اختصاص ساعاتميزاندر نتيجه  و د شو ريزی توليد اداره میام برنامه اقتصاد به طور کلی تحت نظ. 2

  .شود توسط دولت تعيين میھا  مزدھا و قيمتميزان نيز  توليد و  ازبه ھر بخششده 
 و شود به واقع مبادله نمي  بين توليدکنندگانست، محصولات کار اھای توليدی  شرکتچون دولت مالک تمامي.  3

  .ندآيمحصولات کار کالا به حساب نمیبنابراين 
فروشد  نيروی کار خود را نمیکارگر .  نيست" آزاد"داری کارگر به معنای سرمايهنيروی کار کالا نيست چون  .4

  . نيروی کار خود را به ھر خريداری بفروشدكه نيست نيز و آزاد 
   
ی قرار دھيم، در نتيجه، اگر روابط درونی اقتصاد روسيه را  با تجريد از روابط آن با اقتصاد جھانی مورد بررس"

 توليد در آن يافت گررزش به عنوان موتور و تنظيمتوان گرفت اين است که سرچشمه قانون اای که میتنھا نتيجه
  )  205. ص( .داری فرعونی شباھت دارد به نظام برده اقتصاد  اين  در عوض)209- 208. صص."  (شود نمی

  
پندارد  کليف میتوان گرفت؟   ای مینی بنگريم چه نتيجهداری جھااما اگر به اقتصاد شوروی در بستر سرمايه

)  209. ص.(کند می رقابت ي ديگرھادار  با کارخانه است کهداري  مانند کارخانهاز اين منظردولت شوروی که 
نيز مانند يادشده  اقتصاد بنابراين، . کندرت خود را اعمال می قدعیبرنامگی و ھرج ومرج در تقسيم کار اجتما بی
کاھش بھاي  توليد به وسايل خود را به سمت گسترش توليد ي داری بخش اعظم سرمايهورھای ديگر سرمايهکش

 کليف در عين  اما. ھدف آن توليد به منظور توليد و انباشت به منظور انباشت است.  راندمیل مصرفی يتوليد وسا
،  استداری شکل نظامی به خود گرفتهکند که چون رقابت ميان شوروی و ديگر کشورھای سرمايهحال ادعا می

  )210. ص."(کند از طريق اولويت دادن به ارزش مصرفی بيان میيشقانون ارزش خود را به صورت ضد خو"



  
  ي بحران به دو پديدهماركسي کند که تئوری   اگرچه کليف اذعان میذير است؟پ آيا بحران در چنين نظامی امکان

 کند به توليد مازاد محدود می، پيرامون بحرانرا ، او بحث خود  است سود پرداختهنرخنزولي توليد مازاد و گرايش 
 توليد مازاد داری دولتی چگونه از نظام سرمايه پرسد   میاز خود کليف سپس). 222-221 و 215- 214.  صص(

گی روی به افزايش توليد نظامی و اقتصاد جنداری دولتی پاسخ او اين است که سرمايه. کند جلوگيری می
  )230. ص.(آورد می

  
 امپرياليسم و انباشت سرمايهدر ت  بوخارين و تحليل او اداری دولتی به نظرسرمايه در  بحرانمورد  درکليف
به  به ويژه کليف . ، مطرح کرده بودسرمايه مالی کتاب ھيلفردينگ، هنظراتی که بوخارين با استناد ب :کنداشاره می

پذير نيست  امکان}  . ـ متوليد مازاد{ظھور بحران . . :  داری دولتیسرمايه«: کندمیاين فراز از بوخارين اشاره 
دارھا و  کنندگان، سرمايهمصرف از سوی مصرف به ھمين منوال چون مصرف متقابل کليه شعبات توليد و

 منطقی محسوب سرمايهای که  از نقطه نظر برنامه" نظمی توليدبی"به جای . کارگران، از آغاز حساب شده است
. صص  :کليف(" .)داران قليل استتعداد سرمايه ( سريع نيستچنداندر اينجا رشد توليد در نتيجه  . . .شود می

داری  اقتصاد سرمايهکند که در نھايت  در گيری میبر اين مبنا نتيجه کليف )226. ص:  ، بوخارين223-224
داری  فاقد  اقتصاد سرمايه،به عبارت ديگر. انجامد ميبه رکود داران داخلی دولتی، عدم وجود رقابت ميان سرمايه

).  224-223. صص. (داری خواھد بود  که به نظر او ريشه در رقابت بازاردارندسازوکارھای نوآوری سرمايه
  )231-230. صص. (اين رکود به بحران توليد  نامکفی خواھد انجاميد

  
ين  خارين سرمايه داری دولتی را ھمواره پديده رقابت ميان چندھيلفردينگ و بو  پيروی از باکليف ھمچنين 

کند که اگر توليد جھانی گيری می نتيجهاو .کندجھانی را نفی میدولتی داری  امکان تحقق سرمايهوانحصار تلقی 
  .داری محسوب نخواھد شد  نظامی استثمارگر خواھد بود که سرمايه يک قدرت کنترل شود، اقتصاد حاصلتوسط

اگر  «:اين نتيجه را چنين بيان کرده بود اقتصاد جھانی  وامپرياليسم در کتاب 1915نيکلای بوخارين در سال 
  توسط يک تراست ملی عظيم جھانی سازماندھی کل اقتصاد برای مثال از طريق(  خصلت کالايی توليد ناپديد شود

، با يک شکل اقتصادی يکسره جديد و )شان داديمرامپرياليسم نَبَناپذيری آن را در فصل مربوط به اکه امکان
 سوسياليسم برچيده شده و کالايیداری نخواھد بود، چون توليد  سرمايهاين ديگر.  روبرو خواھيم شديفردبمنحصر

چنين ).  و نيرومندتر خواھد شد( ای ديگر باقی خواھد ماندنيز نخواھد بود، چرا که استيلای يک طبقه بر طبقه
: کليف (» .داری بدون بازار بردگان شباھت خواھد داشتدی بيش از ھرچيز به يک اقتصاد بردهساختار اقتصا

  )157. ص:  بوخارين ،213. ص
  
  :شمرمبرخی از اين سئوالات را برمی:  کند  کليف سئوالات بسياری را در ذھن خواننده ايجاد میي نظريه

 محصولات تعريف ي داران برای مبادلهيان سرمايه رقابت مر مبنايب ارزشي  ماركس دربارهآيا تئوری .  1
  شود؟ می
  ارزش وجود دارد؟ي  ماركس و كليف دربارهھايی ميان تئوری  چه تفاوت.  2
  کند؟  خنثی میًاعتبار يا بعضاارزش بیي   دربارهماركس راتئوری آيا انحصار سرمايه .  3
داری واحد در سطح جھانی پيش ايهيا يک شرکت سرم  واحددار تا حد ايجاد يک سرمايهاگر انحصار سرمايه .  4

  داری محسوب خواھد شد؟  رود، آيا نظام حاصل غيرسرمايه داری  و برده
   

ھا از اين مفھوم، به   مارکسيستھای متفاوت  مفھوم ارزش و درکر سعی خواھم کرد با تمرکز بادامه اين مقاله در
  . اين سئوالات بپردازم

  
   نزد مارکس با انحصار  رقابت ارزش  و رابطهتئوری ارزش ، قانون

  
کند که تقسيم کار  دعا می در نتيجه اداند و  متفاوت میدارانبين سرمايهرقابت  ي  ارزش را نتيجهي ف پديده کليیتون

 برانگيز الوس  به نظر بسيار اين ادعا.  شود مبادله نمیصول کار تواند کالا توليد کند چون مح در يک کارخانه نمی
داری  فرايند سرمايهگيری  شکل که به"ھمياری" در فصلی تحت عنوان سرمايه  چون مارکس در کتاباست

يا به عبارت ديگر، در (شمار بزرگی از کارگران که با ھم در يک زمان، در يک مکان : "نويسد پرداخته چنين می



کنند، نقطه آغاز توليد دار کار میبرای توليد يک نوع کالا تحت فرمان يک سرمايه) مرو واحدی از توليدلق
 کارگر 1200در توليد ارزش ھيچ تفاوتی ندارد که . . . دھندداری را به لحاظ تاريخی و مفھومی شکل میسرمايه

بنابراين شکی نيست که کارگرانی که با ھم    )358.ص." (دار کار کنند تحت فرمان يک سرمايهًجداگانه يا متحدا
  .ند ھستکنند مشغول توليد ارزشدار کار میترل يک سرمايهدر يک کارخانه تحت کن

  
رجوع " لاکا"، تحت عنوان سرمايهبه  فصل اول کتاب  مارکس لازم است از نظراما برای درک مفھوم ارزش 

ھا حاکم  داری بر آن ی توليد سرمايهثروت جوامعی که شيوه«: کند  آغاز می با اين جمله  اين فصل را مارکس. ميکن
.  رود کند، کالای منفرد شکل ابتدايی آن ثروت به شمار می جلوه می" ی عظيمی از کالاھاتوده"، چون است

 کالا دارای دو عامل است،دھد که   او ادامه می) 65. ص(».کنيم بنابراين کاوش خود را با تحليل کالا آغاز می
 ي  اين دوگانگی سرشت دوگانهاستگاه که خکند اضافه میسپس . ای يا شکل ارزشارزش مصرفی و ارزش مبادله

  . است"کار انتزاعی"و " کار مشخص "داری يا تضاد ميان   سرمايهکار در جوامع
  
 در جوامع "کار انتزاعی"و " کار مشخص" ، و تضاد ميان کاري  از خصلت دوگانهماركسنظور م

ارزش و شود  کيفی سنجيده می از نقطه نظر که کاری مفيد و  ھدفمند است "کار مشخص"چيست؟ داری  سرمايه
کار )   76 و 72. ص(.ھای جوامع انسانی است تمامی شکلي نوع کار مشخصهاين . کند ايجاد میمصرفی 
. ص( "انعقاد يافته" انسانی  کار يا  )68. ص( "ايه از کار نامتمايز انسانیپيرای بیلخته" برابر است با انتزاعی 

در ماركس . کند ای ايجاد می شود و ارزش مبادله لحاظ کمی سنجيده میاين نوع کار تنھا از ) 81.  و ص74
 که کار مشخص را به کار  تقسيم کارینوعای  هھای مربوط به ھمياری، توليد کارگاھی و توليد کارخان فصل

وليد دھد که چگونه نوع تقسيم کار در ت ھا نشان می او در اين فصل. كند  ميقت تحليلکند به د انتزاعی تبديل می
. انجامد  مستقيم میتوليدکننده"  صوریانقياد" معنی تبديل کرده و به کار را به فرايندی تکراری و تھی از کارگاھی
  .کند ای ناچيز تبديل میھرهُپردازد که کارگر را به م می"  واقعیانقياد"ای يا   مارکس به فرايند توليد کارخانهو سپس

  
من نخستين کسی بودم که اين ماھيت دوگانه ی کار " :کند يد میتاک  ايهسرم در فصل آغازين ھمچنين  مارکس 

اين نکته برای درک اقتصاد سياسی اساسی . نھفته در کالاھا را آشکار و آن را به نحوی انتقادی بررسی کردم
.  نيست کار برابر با ارزشنظر اقتصاددانان سياسی،   برخلاف نقطه کهافزايد او در عين حال می) 71.ص( ."ستا

 . است"جوھر ارزش" کار انتزاعی  به عبارتی ديگر ) 81. ص(. با ارزش برابر استاست که یکار انتزاعاين 
  )76. ص(

  
اين فصل در برعکس . شود  رد میً برابری ارزش با مبادله يا فرايند گردش کاملاي نظريه سرمايهفصل اول در 
ای به نام ارزش توليد  پديدهکار خصلتی دوگانه دارد،چون . دشو  که ارزش از فرايند توليد ناشی میشود تاکيد می

مبادله  شکلی اما . انتزاعی است  فرايند کاري ارزش نتيجه. کند نيز خصلتی دوگانه پيدا میمحصول کار شود و  می
ل رزش را مستقل از اين شکبايد ا"کند که  رو مارکس ھمواره تاکيد می از اين. گيرد است که ارزش به خود می

نه . شود شکل ارزش يا تجلی ارزش کالا از ماھيت ارزشی کالا ناشی می  ")68. ص( ."بررسی کنيم} ایمبادله{
 .)90.ص"(ای ايجاد شوندشان به عنوان ارزش مبادله ی تجلی برعکس ارزش و مقدار ارزش از شيوهاينکه 

ی مبادلاتی را تنظيم  طهقدار ارزش کالاھا راببلکه برعکس، م. کند ی کالاھا مقدار ارزش آنھا را تنظيم نمیمبادله"
اش  شود نه ارزش آن را بلکه شکل ارزش خاص فرايند مبادله به کالايی که به پول تبديل می)  "93. ص." (کند می

  )120. ص." (بخشدرا می
  

نا بر  ب در نتيجه،.پردازد  کار نمیي وجه به خصلت دوگانه تونی کليف در بحث خود پيرامون ارزش به ھيچ
شود و  مبادله و خريدوفروش محصول کار ناشی میي  از پديدهًتوان نتيجه گيری کرد که ارزش صرفا تفسير او می

کند که بايد  اين نوع تفسير صرفا مختص تونی کليف نيست و  ابھاماتی را پررنگ می.  کاري نه از خصلت دوگانه
  .به آن پرداخت

  
گيری کرد که  توان نتيجه اما آيا بر اين مبنا می. شود  مبادله توليد میشکی نيست که کالا محصولی است که برای

شده و الغای صوری توليد برای مبادله  ريزی  توليد و اقتصاد برنامهوسايل ِشدن دولتیي توليد کالايی به واسطه
  برچيده خواھد شد؟ 



بات درک خود که تونی کليف برای اثباز گرديم  سرمايهاز فصل اول در اينجا لازم است بار ديگر به نقل قولی 
اشياء سودمند تنھا به اين دليل به کالا تبديل «: کند آن استناد میه بتوليد کالايی داری يا   توليد سرمايهي از شيوه

  )102. ص (»شوند يی ھستند که مستقل از يکديگر انجام می شوند که محصول کارھای خصوصی می
  

 خصوصی ي  مالکيت خصوصی محصولات کار يا مبادلهًارکس صرفاست که ماآيا اين جمله به اين معن
در اين مورد اقتصاددان مارکسيست ھندی، پارش چاتو پادھيای، داند؟   را مبنای توليد کالايی میمحصولات کار

 توليد اشاره وسايلکار خصوصی  به مالکيت قانونی . . .  در اين جمله معروف مارکس«: چنين پاسخ داده است
است و ربطی به شکل مالکيت  باواسطه  اجتماعی معنی کار بهًکار خصوصی در اينجا اساسا. دکن نمی
تنھا به دو بديل در برابر کار  سرمايهشود که مارکس در کتاب  چاتوپادھيای يادآور می) 122. ص(».ندارد

ی اشتراکی داشت اما داری که خصلتسرمايه در جوامع پيشاواسطه بی اجتماعی  کار )1:  دنک خصوصی اشاره می
داری که   پساسرمايهي  در جامعهواسطه بی   اجتماعی  کار)2.  دبر مبنای تسلط و روابط سلسله مراتبی بنا شده بو

  .دنکن  جامعه به صورت مستقيم و اجتماعی شرايط توليد را از آن خود میآزاد و ھمبسته است و در آن اعضای
 نھاده شده به  بنا" افراد اجتماعی" توليد اشتراکی که بر مبنای ھمبستگی دوم کند که اين نوع چاتوپاھيای تاکيد می

  )124. ص.  ( پرولتاريا تحقق نخواھد يافت و مستلزم تحول درخصلت کار استي شبه وجه با فرمان يکھيج
  

جامعه   به دورنمايی از يک مارکس که مطرح شده ھنگامی  سرمايه کتاب بخش پايانی فصل اولبحث فوق در     
 يا شيوه توليد غيرکالايی واسطهکار اجتماعی بی،  سرمايه کتاببر مبنای اين بخش از. پردازد پساسرمايه داری می

کنند و نه به  ھا به صورت مستقيم از طريق کارشان با يکديگر رابطه برقرار می  انسان.1: مستلزم دو خصلت است
  .انسان بر فرايند توليد مسلط است و نه برعکس.  2. ان محصولات کارشي صورت غيرمستقيم از طريق مبادله

  
} .است م{يا بر ناپختگی بشر از نظر فردی متکی «داری سرمايهواسطه در جوامع پيشا کار اجتماعی بی اما 

 اين . . . بات مستقيم خدايگانی و بندگی  يا به مناسپيوند با انسان نوعی نبريده استکه ھنوز بند نافش را از 
  )109- 108. صص(» ن تکامل نيروھای مولد کار مقيد ھستندھای اجتماعی به سطح پاييرهسازوا
  

  ناميده»ھای آزاد انجمنی از انسان«داری که مارکس آن را ای پساسرمايه واسطه در جامعه کار اجتماعی بی
 بر مبنای   و » استلسله از شرايط مادی در زندگیی مادی معينی در جامعه و يا گردآمدن يک س مستلزم شالوده«

انسان ھا با يکديگر و با طببعت قرار " رابطه عقلايی"سائل و شرايط توليد از طريق ده مستقيم بر ونکنترل توليدکن
  ) 109. ص(.   استگرفته
  
 .  استکرده  نمی اعمال  کنترلل و شرائط توليد بر وساي مستقيم ي هکند که در شوروی توليدکننديف اذعان میکل
و از سوی ديگر وجود بط درونی اقتصاد روسيه الغا شده کند که توليد کالايی در روا  از سويی ادعا مین،بنابراي

 گيریدر اينجا لازم است به نتيجه ،بنابراين .كند واسطه را در شوروی ثابت نمي ھيج نوعی از کار اجتماعی بی
بر است با ايجاد مفھومی از سرمايه که با موضع کليف برا« :رد تئوری کليف بازگرديم موپارش چاتوپادھيای در

  )129. ص (».تجريد از روابط توليدی به دست آمده است
  

استناد  سرمايهری از فصل اول قول ديگ لازم است به نقلارزش ماركسي ا برای روشن کردن مفھوم در اينج
يابند که از اعی و يکسان میشيئيتی اجتم، ی ارزش نخست از طريق مبادله است که محصولات کار به مثابه« :كنيم

اق محصول کار به شئ مفيد و شئ واجد نشقاين ا.  ی شئ مفيد متمايز است ھا به مثابه شتئيت محسوس و متنوع آن
يابد که مبادله پيشاپيش از چنان گسترش و اھميتی برخوردار شده است که اشياء مفيد با  ارزش ھنگامی فعليت می

- مندی اشياء پيشاپيش و از ھمان ھنگام توليد مدنظر قرار می ر نتيجه سرشت ارزششوند و د يد میھدف مبادله تول
."  کنند فی کسب میع در واقع سرشت اجتماعی مضا،از اين لحظه به بعد، کارھای خصوصی توليدکنندگان. گيرد

  ) 102 . ص(
  

 ان جوھر کار به عنوي آنچه در اين بند مطرح شده با کليت فصل اول در مورد خصلت دوگانهرسد  به نظر می
گيری کرد که اين فرايند مبادله است که  توان نتيجه آيا بر مبنای اين بند می.  استارزش در تضاد قرار گرفته

  بخشد؟  کار را به آن میي خصلت دوگانه



  
تواند از گردش ايجاد شود و سرمايه نمی «:كند ميتر وشناين مسئله را ر سرمايه کتاب ممارکس در فصل چھار

ديل پول به سرمايه ھم در قلمرو بت«) 196. ص(» . گردش پديد آيدبه ھمين ترتيب ناممکن است که خارج از
روی کار در دھد زيرا مشروط به خريد ني اين تبديل به وساطت گردش رخ می. دھد دھد و ھم رخ نمی گردش رخ می

 به قلمرو توليد ًافزايی را که تماما رايند ارزشافتد فقط ف چه آنجا اتفاق میدھد زيرا آن خ نمیدر گردش ر. بازار است
نيروی کار در بازار خريده . کند گردش چون واسطه عمل می«)  226. ص (».اندازد محدود است به راه می

  )226. ص  (».شود ی ارزش اضافی تبديل می  در قلمرو توليد استثمار شود و در ھمانجا به سرچشمهود تاش می
  

  توليد ارزش اضافي مطلق ويپيرامون توليد ارزش اضاف سرمايه ھارم سوم و چی هپار  درمارکس به ويژه
فرايند به ين ا. کند تحليل می) 226. ص(»  به قلمرو توليد محدود استًافزايی را که تماما فرايند ارزش«، نسبی

 نه فرايند کاردھد که چگو مارکس توضيح می. شود دار محدود نمیتوليدکننده توسط سرمايهسرقت کار اضافی 
خوش تحول شده و فعاليتی ھدفمند و معطوف به کيفيت را تبديل به فعاليتی تھی از معنی و معطوف به کميت  دست
  .کند می

  
رابطه ميان قلمرو توليد  زمان، کار و استيلای اجتماعی  کتابآمريکايی، درپوستون، تئوريسين مارکسيست مويش 

  در اواخر کند که در اروپای غربی  ادعا میاو .  تر می کندداری را  روشنرمايهو قلمرو گردش در ايجاد شيوه توليد س
که چيزی  جمعيتی از کارگران تشكيل يي، سواز: داری شد  توليد سرمايهي  ايجاد شيوهسبب، دو عامل ھاردھمچقرن 

پندارد که اين  ون میپوست.    صادراتای  گسترش تجارت و توليد بر،از سوی ديگر. جز نيروی کار خود نداشتند
 را دستخوش تحولی کرد که خود فرايند کار را از لحاظ کيفی تغيير داد و آن را به فرايندی مفھوم زمان کارعوامل 

  .انتزاعی تبديل کرد
  
نه تنھا از } اين شکل جديد زمان{. ظھور اين شکل جديد زمان به شکل کالايی روابط اجتماعی مربوط بود«

. . . ھای تجارتی در مديترانه يابی شبکهبا سازمان.   که از گردش کالايی نيز سرچشمه گرفتقلمرو توليد کالايی
 مسئله کليدی مدت زمان کار در توليد علتاين امر به . ارده شدذای بر زمان به عنوان معيار سنجش گتاکيد فزاينده
 تجاری به عنوان مبادلاتيمت در  تجاری و نوسانات قيسفران  به اين سبب که عواملی چون مدت زمرخ داد و

  .)213-212. ص(  »ای برخوردار شدنداھميت فزايندهمعيارھای سنجش از 
  

 توليد ارزش  ميان قلمرو توليد و قلمرو گردش دري ن مارکسيست آمريکايی  نيز به رابطهيوديس، تئوريسپيتر ھ
داری  توليد سرمايه شيوهزملاشرط   توليد را  و شرايطوسايلن مستقيم بر عدم کنترل توليدکنندگااو .  استپرداخته
، سرمايهدر جلد دوم «.  يک اقتصاد پولی استداری   وجود سرمايهشرط کافی کند که   ھمچنين تاکيد میاما. می داند

تواند که بدون آن دگرگونی پول به کالا نمی"داند می" شرط ضروری" مارکس وجود طبقه کارگران مزدبگير را
دو ."  را بگيرد) productive capital( به سرمايه مولد)  money-capital(  پولیي سرمايهشکل دگرگونی 

بدون جدايی . . . ، جدايی کارگران از شرايط عينی توليدميک.  شرط برای ظھور طبقه کارگران مزدبگير لازم است
اما اين عامل کافی . د تحقق يابدتوان  نمیگيريمزدبيا بيگانگی کارگران از فرايند توليد، انباشت سرمايه و کار 

رومی از اخراج دھقانان وليچ قيد کرده بود، ساز ھای خود به ورانويس نامه ھمانطور که مارکس در پيش. نيست
. . .  داری نيز نيانجاميد و به سرمايه" آزاد" جنگ دوم پونيک به ايجاد يک طبقه کارگران مزدبر شان در ھاي زمين

: نيز لازم است" ديگریجنبه "داری  برای ظھور سرمايهپردازد که میموضوع به اين يه سرمامارکس در جلد دوم 
يي  گردش کالا و ھمراه با آن توليد کالابنابراينگيری سرمايه و به کارگيری توليد توسط آن، تجارت و برای شکل"

با ظھور گران از شرايط توليد دايی کارکه ج اینحوهنظر مارکس، به ."  بايد تا حد معينی تکامل يافته باشد مي
او نه يک . داری ظھور خواھد کرد يا خيرسرمايهآيا که كند  مي، تعيين )converge( شودمیسو   ھم پولیياقتصاد

تاريخی و  را با در نظرگرفتن شرايط مشخص، گرايش يک ً اجتماعی ، که صرفاقالب انتزاعی يا ضرورت
  )18-17. صص(» دھدارائه میتصادفی 

  
داری، بندھای ذکر توليد سرمايه ي  قلمرو توليد و قلمرو گردش در ايجاد شيوهي  اين دو متفکر از رابطهدرک

بحث مارکس در فصل اول شود که  روشن میبا در نظر گرفتن نظرات يادشده .كند را روشن مي از مارکس شده
 قلمرو گردش ضرورتاو پيرامون  با بحث وجه به ھيچ" جوھر ارزش"پيرامون کار انتزاعی به عنوان سرمايه



اما . داندمارکس توليد ارزش را نيازمند قلمرو توليد و قلمرو گردش می. گيرد مي در تضاد قرار نبرای توليد ارزش
  . محصول کار بيگانه شده در قلمرو توليد استکند که ارزشيد میھمواره تاک

  
 .شده با ارزش نپرداخته استبيگانه کار ي دش و رابطهلمرو توليد و قلمرو گر ميان قي به رابطه تونی کليفاما  

کند که کتاب  سپس ادعا می. ه استمختلف در بازار فروکاستدارھای   توليد ارزش را به رقابت ميان سرمايهاو
و .  است بازار اختصاص يافته و پديده انحصارسرمايه را مورد تحليل قرار نداده در  به رقابتًصرفا سرمايه

  ظھور سرمايه انحصاریبا کند که چون توليد ارزش مختص رقابت در بازار است،  گيری می يجهنتسرانجام 
  .شود تئوری ارزش و قانون ارزش خنثی يا بعضا خنثی می

  
 توليد ارزش با رقابت ي  اين کلاف سردرگم، لازم است نگاه مختصری به درک مارکس از رابطهگشودنبرای 
 او. داند  رقابت را نه علت که معلول توليد ارزش میي پديده مارکس .ايه بياندازيم رقابت با انحصار سرمي و رابطه

 يا داری  در جوامع سرمايه.کند  میيداری معرف ام سرمايه مبنای رقابت در نظقانون ارزش را سرمايهدر فصل اول 
در . شود  سنجيده نمیکار  طول زمان طبيعی  يا زمان ساده کميت کار باجوامعی که در آن کار ارزش می آفريند، 

زمان کار لازم از « .»زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی« ای است به ناممعيار سنجش زمان کار مقولهعوض 
لحاظ اجتماعی عبارت است از زمان کاری که برای توليد ھر نوع ارزش مصرفی در شرايط متعارف توليد، در 

ھای  پس از رواج ماشينًمثلا.  رايج در آن جامعه لازم است ت کارشدای معين و با ميزان مھارت ميانگين و  جامعه
در . بافندگی با نيروی بخاردر انگلستان، کار لازم برای تبديل مقدار معينی نخ به پارچه به نصف کاھش يافت

داشت،  ی دستباف انگليسی برای توليد ھمين مقدار پارچه به زمان کاری برابر با گذشته نياز حقيقت کارگر پارچه
اش بيانگر نصف ساعت کار اجتماعی است و در نتيجه ارزش آن به نصف اما اکنون محصول ساعات کار فردی

  .)69. ص(»يابد ارزش سابق خود کاھش می
  

 ي  تعيين خواھد کرد که توليدکنندهداری  در نظام سرمايه قانون ارزش يا زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی
زمان کار لازم از «در نتيجه .  مصرفی توليدشده را دريافت خواھد کردوسايلمی از مستقيم چه مزدی يا چه سھ

ی قانون طبيعی تنظيم روابط اشياء بر  لحاظ اجتماعی برای توليد کالاھا، خود را به نحوی قھرآميز و به مثابه
وری يا   بھرهدف آن افزايش ھ )104.ص(».ندک ی محصولات حاکم می و در حال نوسان مبادلهیروابط تصادف

 افزايش زمان کاری است که طی آن کارگر کار در نتيجهکاھش ھرچه بيشتر زمان کار لازم برای توليد کالا و 
  )357. ص. (کند توليد میدھد يا ارزش اضافي  اضافی انجام می

  
داری  رمايه سي ر جامعهب"  ی قانون طبيعی به مثابه"و " زبه نحوی قھرآمي" رقابت که خود را ، ديگربه عبارت

رقابت برای کاھش دادن زمان کار لازم از . انون ارزش است و نه علت آن توليد ارزش و کند معلول حاکم می
 که ارزش هشد شيوه توليدی است مبتنی بر کار انتزاعی و بيگانهی   اجتماعی برای توليد کالاھا، نتيجهلحاظ
  .آفريند می

به فرايند تبديل رقابت به انحصار  سرمايه اول  جلد23مارکس ھمچنين در بحثی بسيار کليدی در فصل 
به سرمايه انحصاری در تحليل خود   که مارکسکند   میادعاطور که توضيح داده شد، کليف  ھمان .پردازد می

عدم توجه کليف به بحث . کند استناد می ھيلفردينگ سرمايه مالی  به کتابً صرفا در اين مورددر نتيجه نپرداخته و 
 کل " اشاره مارکس به تمرکز ًوصاو خص سرمايه جلد اول 23 تمرکز و تراکم سرمايه در فصل  پيرامونمارکس
.  استبرانگيز سوالبسيار  "  واحدداری دار واحد  يا يک شرکت سرمايه در دستان يک سرمايه اجتماعی سرمايه

 را بر چاپ اول آلمانی ترجيح  گنجانده شده بود که مارکس آن1875-1872 در چاپ فرانسوی سال ي اخير ملهج
ھای چاپ  که توسط حسن مرتضوی انجام شده، کليه افزوده سرمايه فارسی جديد جلد اول کتاب ي ترجمه( داد می

  .)فرانسوی را شامل است
  

داری دولتی کند که برای تئوری سرمايه  را مطرح می رقابت و انحصار نکاتیرابطهون بحث مارکس پيرام
 به فرايند تراکم و تمرکز  که به قانون عام انباشت سرمايه اختصاص داده شده، مارکس23 در فصل. ستحياتی

 وری کار ن کالاھا به بھره تمرکز سرمايه ھا از اينجا ناشی ميشود که رقابت برای ارزان کرد .پردازد سرمايه می
تر ای بزرگھ کند که سرمايه یاين امر ايجاب م. ی نيز به ميزان توليد وابسته استور بستگی دارد و اين بھره

ی  ی سرمايهداری، مقدار کمينه ی توليد سرمايه علاوه بر اين، با تکامل شيوه. تر را مغلوب کنند ھای کوچک سرمايه



ای تازه و مھيب در به اسلحه«ز ينظام اعتباری ن.  کند زم برای به راه انداختن کسب و کار افزايش پيدا می لاِمنفرد
  .)673. ص(»شود ھا تبديل می م به سازوکار اجتماعی عظيمی برای تمرکز سرمايهرقابت و سرانجا

  
. ص(» ھای از پيش موجود ناشی شده باشد تغييری صرف در بازتوزيع سرمايه«تمرکز ممکن است از فرايند 

 سرمايه يا ی بهتبديل ارزش اضاف برای انباشت سرمايه يا » فقط نام ديگری است« اما فرايند تراکم سرمايه .)674
فرايند تراکم سرمايه با قراردادن مراحل مختلف توليد از استخراج مواد خام . افزايی ارزش  ديگر ارزشبه عبارت

 تسريع ًداری، فرايند توليد ارزش اضافی را شديدا سرمايهي شرکتدار ياتا کالای پايان يافته در دست يک سرمايه
 فرايند  تراکم سرمايه در اواخر قرن نوزدھم قالات توضيح داده شد، ھمانطور که در بخش اول اين سری م.کندمی

ھای مادر  ای ميان کمپانیھايی منجر شد که توسط يک رابطه زنجيره ھا و تراست و اوائل قرن بيستم به ايجاد کارتل
کشتی و  ند قطار و توليد مواد خام مانند آھن  تا محصولاتی ماني مرحله ازرا ھای زيردست، فرايند توليد  و کمپانی

ست گرفتند و از اين طريق  ميزان توليد ارزش برای  کمپانی مادر را دآھن و کشتيرانی در  خدماتی مانند سيستم راه
  .آور افزايش دادندسرسام

  
اگر «: کند گيری میو تمايز ميان آن دو، چنين نتيجه سرمايه تمرکز و تراکممارکس پس از تعريف فرايند 

 درآميخته ی واحد  يک سرمايهرگذاری شده، دی معينی از صنعت سرمايه  که در ھر شاخهيردھای منف سرمايه
ای ی معين، اين حد و مرز فقط در لحظهدر يک جامعه.  رسدشوند، تمرکز در آنجا به حد و مرز نھايی خود می

داری واحد متمرکز شده دار واحد يا شرکت سرمايهی اجتماعی در دستان يک سرمايهرسد که کل سرمايهفرا می
  .)674.  ص  (»باشد

  
شدن قانون ارزش  ای به خنثیداند و ھيچ اشاره داری نمی چيزي جز سرمايه حاصل را ي  مارکس نتيجهدر اينجا

دارھای صنعتی که ميزان عمليات خود را گسترش دھند،  تمرکز با دادن اين امکان به سرمايه«برعکس، . کندنمی
 و تشديد هسبب توسع. دھد کند و شتاب می تمرکز اثرات انباشت را تشديد می. . . کند ل میکار انباشت را تکمي

انجامد و به زيان بخش متغير می} سرمايه{شود که به افزايش بخش ثابت آن ھای ترکيب فنی سرمايه می دگرگونی
بت بر سرمايه متغير نيز نمود تفوق سرمايه ثا  )675. ص(» .دھدگونه تقاضای نسبی برای کار را کاھش میبه اين

  .حاکميت قانون ارزش بر اقتصاد است
  

تمرکز و تراکم سرمايه را در چارچوب جلد اول رقابت و حال که مفاھيم کليدی مانند ارزش، قانون ارزش، 
 پيرامون قانون ارزش و 1945 تا 1944ھای  که در سالپرداخت ای  به مناظرهلازم است ، ه شدشکافت سرمايهکتاب 

  .  زد تئوری کليف را محک ، اين مناظرهي  و از زاويهانجام شدوی ماھيت اقتصاد شور
  

   اقتصاد شوروی ماھيتای جنجالی پيرامون قانون ارزش ومناظره
  

 ھايي پرسش"ن عنوارا با ای  ، مقالهزير پرچم مارکسيسم اقتصادی شوروی، ي مجله معتبرترين 1943در سال 
امضا منتشر شده بود، به عضو ارشد ھيئت تحريريه  اين مقاله که بی. منتشر کرد" پيرامون آموزش اقتصاد سياسی 

 درک پيشين ًرسمامحتوی اين مقاله . تحريريه منسوب شده استلئونتيف و ديگر اعضائ ھيئت .  آلو مجله آن
 ارزش در شوروی حاکم است و مختصکه قانون كند  يماقتصاددانان شوروی از قانون ارزش را نفی و ادعا 

  .داری نيست ي سرمايه جامعه
  

داری  سرمايه شوروی را ماھيت 1941 که در سال آمريکايی- ايا اقتصاددان مارکسيست روسیرايا دونايفسک
 به انگليسی از روسی بود، اين مقاله رارا تحليل كرده    اقتصادی شورویي سالهپنج ھای   برنامه ودولتی دانسته

 Science (علم و جامعه ي مجله و سپس در نيويورک تايمزھايی از آن را نخست در روزنامه ترجمه کرد و گزيده
and Society( امريکن اکونوميک ريويوي  مجله 1944در سپتامبر .  به چاپ رساند )American Economic Review 

دان سه  اقتصاد مجله،ھای  بعد اين در شماره.   او منتشر کردقلمی جداگانه به با تفسير را اش    متن کامل ترجمه) 
 ي مجله سپس .  ين مقاله و تفسير او پاسخ دادند به اه و اسکار لانگ، لئو روگين  پل بارانشامل نامدار مارکسيست

  .بندی دونايفسکايا را منتشر كردجمع  امريکن اکونوميک ريويو
  



ادعای اصلی .  زير پرچم مارکسيسمئونتيف و ديگر اعضای ھيئت تحريريه پردازيم به محتوی مقاله ل نخست می
چون بحث خود را از فصل اول است  بوده در شوروی نادرست د سياسی آموزش اقتصاشته مقاله اين بود که در گذ

در صورتی که .  استکرده داری آغاز می و مفھوم توليد کالايی به عنوان وجه مشخص سرمايه سرمايهکتاب 
 نگاه کنيم خواھيم  در جوامع بشری به فرايند توليد" تاريخی"ي  هکردند که اگر از جنب يسندگان اين مقاله ادعا مینو

 در نتيجه وجود داشته و نيزداری   پيش از ظھور سرمايهو پول  محصولات کار ي   مبادله يعنيالايیديد که توليد ک
کردند که نظامی ادعا میآنھا .  ادامه خواھد يافتداری نيز بوده و پس از زوال سرمايهمختص به سرمايه داری ن

 و در نتيجه بر مبنای قانون ارزش عمل کند  میتوليد ارزش  وجود دارد که " توليد کالايی ساده "اقتصادی به نام 
ادعا لئونتيف و ھمکارانش ھمچنين .  استثمارگر نيستآفريند و بنابراين نميارزش اضافی اين نظام  اما  ،می کند

  يبر اقتصادي آن  تكيه توليد در شوروی و وسايلالغاء مالکيت خصوصی به سبب  اقتصاد شورویکردند که می
  .شود داری دولتی محسوب نمی سرمايهريزی شده،  رنامهب

  
جامعه  پيرامون مرحله اول و مرحله دوم و تمايزی که مارکس  نقد برنامه گوتا قاله ھمچنين به نويسندگان اين م

 ی گوتاخود بر برنامهه ای ھای حاشي  يادداشتيا  نقد برنامه گوتادر مارکس . کردند  استناد میقائل بود ونيستیکم
اش و به ھرکس بر از ھر کس بر مبنای توانايی"ای مبتنی بر اصل که دستيابی به جامعه تاکيد کرده بود  )1875(
 مرحله اول جامعه اصل توزيع درمارکس . ير نيستپذ امکان  در مرحله اول جامعه کمونيستی" بنای نيازشم

 و نه پرداخت بر مبنای  ھر فردپرداخت اجرت بر مبنای زمان طبيعی کار يعنی مدت و شدت کار را کمونيستی
  . دانست  می قانون ارزشزمان کار لازم از لحاظ اجتماعی يا 

  
آنھا از يک سو .  پذير نيست شوروی امکانتيف و ھمکارانش آشکارا اعلام داشتند که اين چشم انداز در لئون 

 مبنای پرداخت  و از سوی ديگراست در شوروی تحقق يافتهداری  امعه پساسرمايه مرحله اول جکردند که  ادعا می
ميانگين شدت و اساس لا بر  يعنی زمان کار لازم برای توليد کا،لازم از لحاظ اجتماعیاجرت را زمان کار 

  .دانستند ازار جھانی میين مھارت در سطح بميانگ
  

  :ی بسيار خواندنی و گويا ھايی از اين مقاله گزيدهيم به نگاھی بيانداز
  
ه مارکس معيار است يا آنچترين راه سنجش کار بر مبنای ساعت و روز  که سادهرسد در نگاه اول به نظر می«

اما مشکل در اين جاست که کار .  اندد  غيره می وو روز کار طبيعی کار يا به عبارت ديگر زمان کار، ساعت کار
ھای  ترين ريشه ي سوسياليستی عميق  در جامعه . . .نيستيکدست ي سوسياليستی از نظر کيفيت  شھروندان جامعه

ميان کار بدنی و کار ذھنی ھمواره با اين حال، . شود کن می ريشهی ميان کار ذھنی و کار بدنی   ديرينهتضاد
 ميان ، ديگربه عبارت.  کار در مقايسه با نوع ديگر به آموزش بيشتری احتياج دارديک نوع . وجود داردتمايزی

آوری يک نوع شغل ازنظر فن. وجود داردتمايزاتی ھای متفاوت مھارت مھارت و درجهکار بامھارت و کار بی
  ».نيستيکدست ھای مختلف توليد   هشدن توليد در شاخشدن و برقیميزان ماشينی.  مجھزتر است

  
 ديگر برابر گریيک ساعت يا يک روز کاركار  با  معينیيک ساعت يا يک روز کارگركار  به بيان ديگر،«
تواند بر مبنای قانون ارزش محاسبه  داری تنھا می در نتيجه معيار کار و معيار مصرف در جامعه سرمايه. نيست
، شود نجام نمی ازمان کاريعني "   طبيعی کارمعيار" بر مبنای ًمحاسبه و مقايسه انواع متفاوت کار مستقيما .شود

کار اعضائ . گيرد و مقايسه محصولات کار يعنی کالاھا انجام می شده قيمت تماممحاسبه بلکه غيرمستقيم از طريق 
ھای مصرفی   سوسياليستی از يک سو ارزشياين محصولات کار در اقتصاد. کندجامعه سوسياليستی کالا توليد می

از سوی ديگر، محصولات .  اجناس مادی لازم برای برآورده کردن نيازھای متفاوت ھستند،گريا به عبارت دي
 ي اقتصادوسايلبه عنوان ی چون تجارت، پول و غيره وسايلاز در نتيجه . دان  سوسياليستی دارای ارزشي جامعه
آنھا . ندشو ميخريد و فروش شده شوروی، کالاھا  ريزی در اقتصاد برنامه. . . شودشده استفاده می زیري برنامه

  ».شان نمود پولی ارزش آنھاستقيمتقيمت دارند و 
  
شده در توليد آن بلکه توسط  مصرفًارزش يک کالا در جامعه سوسياليستی نه توسط واحدھای کار واقعا«

  ». . .شود مقدار کار لازم از لحاظ اجتماعی برای توليد و بازتوليد آن کالا تعيين می
  



 کار در يعني. ای داردارزش مصرفی و ارزش مبادله.  کالاستي سوسياليستی در جامعه محصول کار«
 از سوی ديگر کار کند، و از يک سو کار مشخص که ارزش مصرفی توليد می:  سوسياليستی دو جنبه داردي جامعه

   ».شود است که صرف توليد اجتماعی ميای   شده  معين از کار انباشت بخشی، انتزاعی
  

 اعمال قانون ارزش در شوروی متفاوت است و ادعای خود را ي کنند که نحوه نويسندگان مقاله ادعا میاما 
  :کنند گونه توجيه میبدين

 ي خورد که مشخصه اما اين خصلت دوگانه کار ديگر با تضاد ميان کار خصوصی و کار اجتماعی پيوند نمی«
 در سطح ملی اي  برنامه کارھای اجتماعی بر مبنایھمه. . . استتوليد کالايی بر مبنای مالکيت خصوصی 

شده در توليد  شود کار صرف کند  که باعث می  آن خصلت توليد کالايی را الغا میدر نتيجه. اند ريزی شده برنامه
فايده محسوب شود و کار از نظر اجتماعی به رسميت شناخته نشود چون کالای  مفيد برای جامعه بیي يک وسيله
  )525- 522.  صص (». . .ماند خريدار می توسط آن بیتوليد شده

  
آيا ادعای آن .  سابقه بوددرشوروی بیدر آن زمان ھای بسيار جديدی را مطرح کرده بود که ين مقاله ادعاا

 و استثمارگر نيست كند خلق نميآفريند اما ارزش اضافی که ارزش می" توليد کالايی ساده "ي مبنی بر وجود شيوه
را نمود مرحله اول جامعه  جامعه توان قانون ارزش را بر جامعه حاکم دانست و ھمواره آن می؟ آيا درست بود

توان ادعا   دانست؟ آيا می بود نظريه پردازی کردهنقد برنامه گوتاصورت که مارکس در  پساسرمايه داری به آن
داری محسوب   سرمايهت است و بنابراينعمال قانون ارزش متفاو اي شده نحوه ريزی کرد که به سبب اقتصاد برنامه

  شود؟ نمی
  

امريکن  ھای بعددر شماره نين ديگر اقتصاددانان مارکسيست،مترجم اين مقاله، رايا دونايفسکايا، و ھمچ
  .پرداختنداين مقاله نقد و بررسی به  اکونوميک ريويو

  
 مارکس که  ي لاف نظريه برخ دانست چرا که"يک بازنگری جديد اقتصاد مارکسيستی" دونايفسکايا آن را

در سوسياليسم نيز ادامه  که قانون ارزشکرد  داند، اين مقاله ادعا می داری می سرمايهي قانون ارزش را مشخصه
 آشکارا اعلام  در شوروی  را کاري او با اشاره به  اينکه لئونتيف و ھمکارانش، وجود خصلت دوگانه. خواھد يافت

، ماھيت آن کار نيز استثمارگر است ای خصلت دوگانه داشته باشددر جامعهکار که  اگر کرد میتاکيد کرده بودند، 
کار انتزاعی . دانست  میبيگانگیس فرايند توليد سرمايه را فرايند مارک« :آيدحصول آن نيز کالا به شمار میو م

 يعنی کند ای را مشاھده می دلهارزش مبا  کمی صرفا تعين" مارکس، ريکاردو نظره بنا ب . . .است کار بيگانه شده
کند،  را فراموش می ایارزش مبادله کيفی  اما او تعين، زمان کاري ازر است با مقدار معينای براب اينکه ارزش مبادله

  در نتيجه قانون ».ارائه شودکار انتزاعی، کلی و اجتماعی  شدن خود به شکل اينکه کار فردی بايد از طريق بيگانه
ی مفھوم ارزش نتيجهشده يا استثمارشده  و  استفاده از مفھوم کار بيگانهی نتيجه  مارکسی آن،ارزش در تفسير

  ) 533. ص (». استاضافي
  

 اگرچه توليد د کرد که تاکيو بردسوال ر را زي و غيرسرمايه داری "توليد کالايی ساده"  تزً خصوصادونايفسكايا
 توليد کالايی بر آن جوامع شيوه ،شاسرمايه داری وجود داشتمع پيدر جوا يا اتفاقی برای مبادله به صورت ثانوی

داری يا فئودالی که در آن کالا به صورتی تصادفی يا در مقامی در جوامع بدوی، برده« :فرما نبوده استحکم
تنھا در جامعه . ثانوی وجود داشت، روابط اجتماعی، ھرگونه که تلقی شوند، در ھر صورت شفاف بودند

 ،رو از اين."  کنند را کسب میء ای ميان اشياشکل موھوم رابطه"اری است که اين روابط اجتماعی د سرمايه
ھای تئوريک کالا را از نقطه او قابليت.  کندتحليل می} .تکاملش م{ی ترين مرحلهدر رسيده"  را مارکس کالا

 کند که منظور مارکس از توليد کالايی،  می دونايفسکايا تاکيددرنتيجه ) 536. ص(.")) کندآغاز تاريخی آن جدا می
  .داری استداری و تنھا نظام سرمايه رمايه نظام سدر شيوه توليد 

  
 اول جامعه ي شوروی با مرحلهي  جامعهماھيت ھمانندي  ادعای لئونتيف مبنی بردونايفسکايا ھمچنين با

 يعنی پرداخت ميان قانون ارزش تعريف تمايز و نقد برنامه گوتا بحث مارکس در بهاو . دكن  مخالفت میکمونيستی 
 بر مبنای شدت و مدت  اجرت  پرداخت  و درک مارکس از "زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی"اجرت بر مبنای 



 جالب اينجاست که اين تمايز ميان پرداخت بر حسب زمان کار لازم از لحاظ .زمان طبيعی کار می پردازد
  .در مقاله لئونتيف نيز اذعان شده بودطبيعی  مان کارپرداخت بر مبنای  ز اجتماعی و

  
، مانتلی ريويو پل باران، استاد اقتصاد در دانشگاه استانفورد و يکی از ھمکاران نزديک پل سوئيزی در مجله

يت قانون ارزش بر شوروی  و ھر جامعه حاکمکند که بحث لئونتيف و ھمکارانش پيرامون پاسخ خود ادعا میدر 
 به نظر باران نويسندگان اين مقاله   ) 868. ص(. شود محسوب می" آشفتگی لفظی"يک  ًی صرفاسوسياليست

 توليد وسايل  توليد ھرچه بيشتر  و افزايشھا  توده شوروی به کاھش ھرچه بيشتر سطح زندگی و عينی يازموجه ن
  )869. ص(. انده را با قانون ارزش اشتباه گرفتتراز شدن با غرب   و ھمبرای صنعتی کردن کشور

  
شرط اساسی  «:نويسد ، مي)1942 (داریتئوری رشد سرمايه کتاب پل سوئيزی، نقل قولی ازا استناد به باران ب

دله متقابل ای از توليدکنندگانخصوصی است که نيازھای خود را از طريق مبا موجوديت قانون ارزش، جامعه
 ين شرط اساسی برای عملکردحال آشکار است که ا: "کندگيری می سپس چنين نتيجهباران."  کنند برآورده می

  )867. ص(».اند الاھا توسط دولت تعيين شدهھای مبادلاتی ميان ک نسبت. . .  قانون ارزش در شوروی وجود ندارد
  

از  «:کند تا ماھيت سوسياليستی شوروی را ثابت کند از پل سوئيزی استناد میزيرباران ھمچنين به نقل قول 
.  ربط خواھد شد اھميت و بی ، قانون ارزش بیھای مولد تحت کنترل آگاھانه قرار دارد بندی فعاليته سھمآنجا ک

داری و سوسياليسم  و به ی سرمايهريزی به اندازهارزش و برنامه. . . ريزی جايگزين آن خواھد شداصل برنامه
  )868. ص." (ھمان دلايل با ھم مخالفند

  
 دوباره  اثباتمارکسيستی که ارتدوكسي  وداع بانه يک  آقای لئونتيف و غيره  ي مقاله« :ويسدن او در پايان می

  )871. ص (».ھر تفسير ديگری از اين مقاله خواب و خيال است. آن است
  

 پس از جنگ جھانی دوم و  آمريکا در، سفير دولت لھستاندر دانشگاه شيکاگو، استاد اقتصاد هاسکار لانگ
لئونتيف و ھمکارانش آغاز و از آنھا قدردانی ارتدوكسي اليسم بازار، پاسخ خود را با دفاع از سوسي تز بنيانگزار

 پاسخ داده "  پيرامون آموزش اقتصاد سياسیھايي پرسش"اقتصاددان ديگری که به مقاله او و لئو روگين، . كرد
  .دانندبر با  قانون ارزش میرا برا، درک مارکس از اصل توزيع در مرحله اول جامعه پساسرمايه داری ندبود

  
 با هلانگ)  129. ص(» .ي نزد او نيسترابر با تئوری ارزش اضافبارزش ماركسي تئوری  «ه نظر لانگاز

ای متعلق  در يک اقتصاد مبادله که کند ادعا می"  توليد کالايی ساده"پيروی از بحث لئونتيف و ھمکارانش پيرامون 
وجود ندارد و ) به معنای مارکسی (استثمار «کنند گير استخدام نمیبرگر مزدبه توليدکنندگان مستقل خرد که کا

  )129. ص(» .اما قانون ارزش حاکم است. داردو طبقه نيز وجود ن شود ارزش اضافه توليد نمی
  

ھا پاسخ پل باران و استنادات او به پل در ميان آن. کنند ھای فوق نتايج گوناگون و متضادی را مطرح می پاسخ
آنھا الغای .  شوروی برابر است روابط درونی  اقتصاد  کليف پيرامون ماھيت با تئوری تونیًئيزی اساساسو

.  دانندريزی شده را نافی تئوری ارزش و قانون ارزش می  توليد و اعمال  اقتصاد برنامهوسايلمالکيت خصوصی 
 تصاد دانان شوروی و ھمکاران او در مجلهجالب اينجاست که حتی اعلاميه آشکار لئونتيف، يکی از معتبرترين اق

قانون ارزش در ، مبنی بر وجود خصلت دوگانه کار و لذا خصلت دوگانه کالا و حاکميت  مارکسيسممپرچ زير
  .دارد به بازبينی تزھای خود وانمی را عه شوروی ، باران و سوئيزی جام

  
اقتصاد روسيه و قانون ارزش "که به ھمانطور که در آغاز اين مقاله به آن اشاره شد، کليف درفصلی 

کند و   اشاره میامريکن اکونوميک ريويو لئونتيف و ھمکارانش در ي  مقالهي اختصاص داده ، به ترجمه" مارکسی
اما .  اقتصاد شوروی حکمفرما نيستروابط درونی  قانون ارزش برکند که عليرغم ادعای اين مقاله،  تاکيد میًفورا

ای که ميان اقتصاددانان مارکسيست پيرامون آن انجام  زئيات مقاله فوق و محتوی مناظرهجوجه به کليف به ھيج
شمردن  اھميت بیبيانگر بی دقتی که نه صرفا  رسد  مي در بحث کليف به نظرتوجه عدماين . پردازد گرفت نمی

  .استواقعيت و تئوری مارکس 



دکنندگان مستقيم نه بر مبنای زمان کار واقعی تولي اجرت به که کنند  ھنگامی که اقتصاددانان شوری اذعان می
-، چطور میشودکار آنان و با  پول پرداخت می يعنی ارزش "  لازم از لحاظ اجتماعیکارزمان " برمبنای آنان که

   . استريزی شده، قانون ارزش را لغو کرده توان ادعا کرد که اقتصاد برنامه
شوروی به اقتصاد  قانون ارزش و ماھيت  فوق پيرامون ارزش، ھای شکافتن بحثحال لازم است برای بيشتر 
  .    پيرامون ارزش بپردازيم، تئوريسين معاصر، نظرات کريستوفر جان آرتور

  
  تئوری ارزش نزد کريستوفر جان آرتور

  
الکتيک دي "،دو  تز ، با استفاده از)2002( ديالکتيک جديد و کتاب سرمايه مارکسکريستوفر آرتور در اثر خود،  

   .پردازد مي مارکس ي ارزش از نظر مقولهبه بازبيني   "تئوری شکل ارزش"  و"،مند نظام
  

، ترتيبی است مفھومی از مقوله سرمايه  سرمايهکند که ترتيب کتاب   بر اين امر تاکيد می"مند نظامديالکتيک " تز
 نظام  سرمايهدر کتاب  ھمان آغازاز کند که مارکس  براين اساس آرتور استدلال می. و نه ترتيبی تاريخی

که " توليد کالايی ساده" به نام به عبارت ديگر  نظامی. استمورد بررسی قرار داده   راریدا سرمايه
اضافه  بر مبنای قانون ارزش عمل کند اما ارزش رزش ايجاد کند واشامل يک طبقه باشد، و داری  پيشاسرمايه

   .)17. ص (نيافريند، وجود نداشته است
  

 نيا.  استاشاره نکرده" د کالايی سادهتولي"کند که مارکس ھيچگاه به نظامی تحت عنوان  آرتور ادعا می
و توسط سوئيزی و ) 19. ص ( بوده  انگلسي فاده شده، ساخته و پرداخته استسرمايهاصطلاح که در جلد سوم 
-دستنوشتهبه گفته مارکس در  )17. ص. (است  شده غيرانتقادی ارائهبه صورتھا نيز  ميک و ديگر مارکسيست

  تکامل ناب آنفرض  پيشداری وجود داشته اما  مفھوم ارزش پيش از سرمايه«، 1858-1857ھای اقتصادی 
 اگر داری سرمايهدر جوامع پيشا کند که  آرتور ھمچنين تاکيد می)24. ص(» .است توليد بر مبنای سرمايه ي شيوه

ست دادن کسب و کارش روبرو يافت با خطر از د  محصول دست نمیعينی به ھدف توليد ميزان ماي توليدکننده
  نبودهكم يا قانون ارزش بر جامعه حا »زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی « سازوکار،به عبارت ديگر. شدنمی

  ) 23. ص (».يابدداری تحقق می کامل سرمايهارزش تنھا با رشد «در نتيجه،   .)20-19صص (است 
  

داری،  به توليد سرمايه" يد کالايی سادهتول"، نه گذار از سرمايه گذار کليدی در کتاب ي ر، مرحلهآرتوبه نظر 
از اينرو ) 24. ص (.است" توليد} قلمرو {منزل پنھان"به "  کالاھاي مبادلهقلمرو گردش ساده يا "که گذار از 

اشکال مبادله "  عبارتی ديگر آرتوربه.  داند اساسی می سرمايه درک کتاب را برای" تئوری شکل ارزش"آرتور 
ھای   که بر مبنای ايده"  شکل ارزشتئوری"در  ) 11. ص."(داندداری می سرمايهرا تعينات اصلی اقتصاد 

نقش «، مبادله  باشدتوليد به منظور مبادله اگرکه د شو ، ادعا می استاده شدهنھبنا روبين . ا. ا، دان شورویاقتصاد
ارزش و کار انتزاعی اشکالی ھستند که از يک فرايند  " در نتيجه".گذاردتوليد برجای میخود را بر مسير فرايند 

  )13. ص(» .اند  نتيجه شدهبه منظور مبادلهوليد ت
  

با من «: کند که تئوری شکل ارزش با درک مارکس از رابطه توليد و گردش متفاوت است آرتور اذعان می
 ی  کالا در جھان مبادله،" شکل کالايی محصول"فراتر از  را بايد  آغاز نقطهچرا که معتقدم . مارکس اختلاف دارم

. ص(».رسد به نتيجه لازم مینفسه فی" شکل ارزش کالا"الکتيک  ديكنم چرا که گمان مي.  يافته معنای دقيق کلمهب
27(  

ارھای متفاوت را با  محصول ککهداند   عمل مبادله میي  نتيجهًرا صرفا" کار انتزاعی" مفھوم در نتيجه آرتور
شده در يک محصول ديگر برابر  شده در يک محصول را با کار بيان کار بيان ديگر ،  يا به عبارتکند ھم برابر می

 با خصلت ، که جوھر ارزش است،ھمانی کار انتزاعی اين«: گيرد ميو چنين نتيجه )  55 .  ص و41. ص(کند می
 انتزاع در اصطلاح ي بنابراين به نظر او واژه)  43. ص(».طاستفرايند کار مدرن، خ" انتزاعی"به اصطلاح 

اند و نه اينکه اين کارھا  شدهه کارھای متفاوت چگونه به ھم مربوطکند کبه اين امر اشاره می "،"کار انتزاعی"
 ھای شتهون دست را از آنچه مارکس در "کار انتزاعی" مفھوم ،  او با اين استدلال)  45.ص." (اند چگونه انجام شده

  .کند ناميده بود جدا می" کار بيگانه شده"خود   1844   فلسفیی واقتصاد
  



ين صورت با مارکس که ھردو گذارم و بدمحتوی کار را کنار میمن با تمرکز بر شکل ارزش، در وھله اول «
 يا به شکل ارزش نخست بايد ،نظر آرتور به در نتيجه.  )79. ص(  ".کنمکرد مرزبندی میرا با ھم تحليل می

ر صورتی که د)  86. ص( . توليد را کنار گذاشتي  سرمايه پرداخت و شيوهي  به عنوان نطفهایارزش مبادله
 پيرامون ربط دادن ارزش به توليد، بسيار عجولانه به کار به عنوان جوھر ارزش مارکس به سبب اضطرابش«

  )87. ص(». استپرداخته
  

 يک کالا با کالايی ديگر است يا به عبارتی ي کند که ارزش نتيجه مبادلهگيری می بنابراين آرتور نتيجه
ای  او شکل ارزش يا ارزش مبادله) 94. ص(».توان استدلال کرد که ارزش مستقل از مبادله وجود داردنمی«ديگر

شده يعنی کار بيگانهی روابط توليدی  کننده  را عامل تعيينی کالامبادله ،برعکس. بيند کار بيگانه شده نمیي را نتيجه
 البته آرتور .)106-105. صص( بيند  قلمرو توليد را معلول میقلمرو گردش را عامل و ،  به عبارت ديگر.دندا مي

مراتب  سازماندھی تقسيم کار و ايجاد سلسلهباز کارگر از طريق  انقيادرابر است باشده  بکند که کار بيگانه اذعان می
می مبتنی اشکل ارزش  يا نظ يافتگی  او اين شيوه توليد را صرفا ماديتاما)  203. ص.(یا در توليد کارخانهقدرت

  .داند  می کالاي بر مبادله
  

ط  تضادھای روابي نتيجهه عنوان داری بايد بانقلاب عليه سرمايه«کند که  ادعا میين تحليلی  آرتور بر مبنای چن
 او .  و از ماھيت شوروی نيز متاثر از نقطه نظرات فوق است  درک ا)130. ص (». . .مالکيت موجود قلمداد شود

ی  برگيرندهحبت از اين نظام به عنوان درص«  )203. ص(. کندتشبيه می "ساعتی بدون فنر"ق را به  شوروی ساب
ھا به  شکل قيمت و شکل مزد وجود داشت اما اين. . . معنی است  يا انباشت سرمايه بیي، ارزش اضافارزش

 آنچه باقی . . . ندشد ظام کاملا مديريت شده تعيين می چرا که در يک نندشکل نمود ارزش نبودنمايانگر وجه  چھي
 يک فقدان.   اقتصادی عينی ارزشگر اما بدون تنظيم. . .  ای بود هيافتگی سرمايه يعنی نظام کارخان ماند ماديتمی

ای برای انباشت سرمايه   انگيزهچعبارتی ديگر ھيبه .  گر عينی ارزش، اين سازوکار را بدون فنر گذاشت تنظيم
  .)208-207. صص" ( وجود نداشت

  
) 209. ص( مديريت شده بود يشده که اقتصاد ريزی  برنامهًکند که اين نظام نه يک اقتصاد واقعا آرتور ادعا می

نامد و با  اشاره می" خودکامگی بوروکراتيک "او شوروی را يک .  توان آن را سوسياليسم ناميد  نمیبنابراين،و 
د دارد و يا سوسياليسم و ذات قانون ارزش وجو يعنی داری و ذات آنيا سرمايه«: نويسدبه نظرات ھيلل تيکتين، می

  در نتيجه شوروی در واقع )209. ص(».ذات است ميان اين دو رخ دھد بیھر چه. ريزی قانون برنامهآن يعنی 
  نه  .)209. ص(ش براند باثبات و مداوم به پيت رشد نيروھای مولد را  نتوانسچون»  توليد نبودي يک شيوه«

 واقعی انقياد. .. ده بودندکارگران از شرايط توليد جدا نش«  .بوروکراتيک داری دولتی بود و نه جمع باوری سرمايه
 آن از ريشه يافتگی  اما ماديته بودشکل سرمايه برچيده شد«)  219. ص (».کارگر توسط سرمايه وجود نداشت

ای برای ھيچ انگيزه « .)213.ص( »  در چارچوب روابط اجتماعی جديد مديريت شدًمتحول نشد و صرفا
  .)217. ص(  وجود نداشت»افزايی ارزش ارزش
  

 تر تر، پيچيده نگر بحثی  فرھيختهبياکليف دارد، نزد به تئوری ارزش  ھای بسياری ظرات آرتور شباھتن اگرچه
 اذعان کرده که  با تز مارکس مبنی بر  آشکارا " تئوری شکل ارزش"تور پيرامون حث آرب. تر است و روشن

با " کار انتزاعی" برابردانستن آرتور. داند شده را جوھر ارزش نمیهمخالف است و کار بيگاناولويت قلمرو توليد 
کار از طريق مبادله محصولات داند چرا که مورد اول صرفا برابری انواع مختلف را مجاز نمی" کار بيگانه شده"
  )45. ص (. ندارد" اند انجام شدهاينکه اين کارھا چگونه"ای با ار است و رابطهک

  
 »تئوری شکل ارزش«  ي درباره کتاب ديالکتيک جديد و کتاب سرمايه مارکسشايد اگر آرتور بحث خود را در 

. شد آشکار نمیداری دولتی ب موضوع سرمايه آن در چارچودر سطح تئوری محدود کرده بود، اھميت پرداختن به
با واقعيت را   اين تئوریکند، تناقضات شوروی مربوط میای که آرتور اين تئوری را به ارزيابی خود از اما نحوه

شود که او الغای مالکيت خصوصی و  اولويت دادن به قلمرو مبادله در توليد ارزش باعث می. سازد آشکار می
ساعتی بدون " نظر آرتور، شوروی  بهدر نتيجه .  را نافی توليد ارزش بنامدشده در شورویتوجود اقتصاد مديري

شده در   وجود کار بيگانه». استافزايی ارزش وجود نداشته ارزشای برای ھيچ انگيزه«بوده چرا که در آن " فنر



نايی عينی در ماھيت بوده و مب ایی و توليد کارخانهدار شيوه توليد سرمايه "یبازمانده"شوروی انگار صرفا 
  )222. ص (. نداشته استاقتصادی شوروی

  
ای رهچھ  استثمار اقتصادی که نظام کنترل بیًداری نه صرفا به اين نکته واقف است که سرمايهًآرتور کاملا

تحول شيوه به بحث مارکس پيرامون او در اثر خود . کنداست که فرايند کار و کليه روابط اجتماعی را دگرگون می
 ناچيز اي مھرهبه  و تبديل شدن کارگر ويواقعی انقياد  به ي مستقيم توليدكننده صوری انقيادداری از ليد سرمايهتو

  .پردازدنيز می
  

دادن به قلمرو گردش و ثانوی دانستن قلمرو توليد در تئوری ارزش، واقعيت زندگی و  با اين حال او با اولويت
آرتور مانند بسياری از  ،هدر نتيج. داند می" خودکامگی بوروکراتيک"داری که  ه سرمايهکار در شوروی سابق را ن

جالب  .کاھد  ميداری را به روابط مالکيت يا به عبارت ديگر مالکيت خصوصی فرو  سرمايهھا مارکسيست
 اقتصاد رزش بربودن قانون ا  حاکم لئونتيف و ھمکارانش در موردي به مقالهای  آرتور ھيچ اشاره اينجاست که
 از تاريخ ً کاملا1945-1944ھای  ھا پيرامون آن در سال انگار اين مقاله و مناظره مارکسيست .کند شوروی نمی
  .محو شده است

  
  بوروکراتيک؟ داری دولتی يا  جمع باوری شارح تئوری سرمايه:  تونی کليف

  
از اری دولتی د هيجزئيات تئوری سرماادی به  نحو انتق که بهزندگی و مرگ استالينيسمدر اثر خود والتر دائوم 

اين تئوری .  استبوروکراتيک از تئوری جمع باوری کند که تئوری کليف روايتی ادعا می کليف پرداخته، سوي
سپس در . ارائه شد) 1939 (شدن جھانبوروکراتيزهنخست توسط مارکسيست ايتاليايی برونو ريتزی در کتاب 

از کس شاختمن به عنوان مبنای انشعاب او و طرفدارانش رکسيست آمريکايی ما توسط ما1941-1940ھای  سال
داری  کند که ماھيت اقتصاد شوروی نه سرمايه اين تز ادعا می.  مطرح شدرتسکيست کارگران سوسيالسيت حزب ت

  .شود ھا اداره می  بوروکراتي از جديدي داری است که توسط طبقه  برده که نوعیستیو نه سوسيالي
  
 ادعا کرد که " يک نقد:  بوروکراتيکتئوری جمع باوری " در مقاله ای تحت عنوان 1948يف در سال کل

  : استناد کرده است بر نکات زيراو در اين مقاله. بوروکراتيک برابر نيست تئوری او با جمع باوری 
-اد سرمايه داری نمیاقتصتر از نظام توليدی در  شوروی را مترقی،  ريتزی و شاختمنتئوری او برخلاف  .1
  )6. ص.(داند

  )14-13. صص (.کار بردگان عامل اصلی توليد در شوروی نيست.  2
در . ارضای نيازھای بوروکراسی است،  از منظر شاختمن، انگيزه بوروکراسی در استثمار بردگان. 3

ھا  ظم ميان سرمايهنا انباشت سرمايه به سبب رقابت بیصورتی که کليف انگيزه بوروکراسی حاکم در شوروی ر
  ) 9. ص.(دانددر سطح جھانی می

شکل مالکيت اگر مستقل از قوانين حرکت يک اقتصاد، روابط توليد، لحاظ شود، انتزاعی متافيزيکی بيش «. 4
ئوری تروتسکی قاد از ت نيز به عنوان انت داری دولتی در روسيهسرمايهاين بحث در کتاب   )) 12. ص (».نيست

   )283. ص(  . مطرح شده
  
بوروکراتيک متمايز کند؟  ھمانطور که مشاھده  وری خود را از تئوری جمع باوری آيا کليف توانست تئما ا

 کارگر شوروی را يک نوع برده دانسته بود و  ، روسيه داری دولتی در سرمايه، در کتاب خودکرديم ، او نيز 
از قسم  داریداری که برده قلمداد شود، نه سرمايهاز اقتصاد جھانیجدا اقتصاد شوروی اگر ادعا کرده بود که 

توليد  اصلی  عاملکند که کار بردگانادعا می در اين مقالهاو . کند  چون ارزش توليد نمیشود محسوب میفرعونی 
سازند بر مبنای نظام کار مزدی اداره  آلات می ھايی که تسليحات و ماشين در روسيه نيست چرا که کارخانه

داری در شوروی از طريق   بحث او پيرامون ظھور سرمايهي اين تمايز در حقيقت ادامه ) 14. ص(. شوند می
 شوروی را داری بودن روابط درونی اقتصاد سرمايهمون غيراو پيرات خارجی و اقتصاد نظامی است و تز رقاب

  .کند نفی نمی
  



در   اقتصاد شوروی او از ماھيتادعای او مبنی بر جدانکردن شکل مالکيت از روابط توليدی نيز با درک
 توليد، وسايلصی پندارد که الغای مالکيت خصوھمانطور که مشاھده کرديم  کليف می.  استتضاد قرار گرفته

امی ظريزی اقتصادی، اقتصاد شوروی را در چارچوبی منزوی از اقتصاد جھانی به ن برنامهھمراه با 
از طريق رقابت يعني داری تنھا از خارج  وجود روابط سرمايهاز منظر او، .  استداری تبديل کرده غيرسرمايه

را گواه نفی   توليدوسايلاو الغای مالکيت خصوصی  ،در نتيجه . استبازار جھانی بر شوروی تحميل شده
بوروکراتيک است که الغای مالکيت خصوصی  ی جمع باوری اين ھمانا اصل بنيادی تئور. داند داری می سرمايه
  .داند داری و نه سوسياليسم که نوعی بردگی میيهريزی شده را نه سرما اقتصاد برنامهبه کارگرفتن  توليد ووسايل
  

است چرا که " خیفراتاري"و " خودسرانه"بوروکراتيک  کند که تئوری جمع باوری در نھايت کليف ادعا می
که روابط بود ارا اعلام کرده آشک نيز کليفاما  )17. ص.(کندشوروی را تعريف نمی اقتصادی  حرکت نظامقانون

بر شوروی را  اين قانون چيرگي او سعی کرد اگرچه.  ارزش نيستقانون مبتنی بر درونی اقتصاد شوروی
 تلقی " خودسرانه"توان   حاظ می نيز از اين ل او رافشار رقابت خارجی و اقتصاد جنگی ثابت کند، تئوریاساس بر
  .دكر

  
ھای  ارزش و بحثماركسي ه با ارزيابی تئوری کليف در بستر تئوری ھدف من در اين مقاله اين بوده ک

ميان تئوری او و نظريه د شوروی، از يک سو تضادھای مارکسيستی پيرامون تئوری ارزش و ماھيت اقتصا
تری از تئوری   کنم و از سويی ديگر به درک عميقمارکس و ھمچنين واقعيت ماھيت اقتصاد شوروی را روشن

فرصت دھد  اميدوارم که اين پژوھش به خوانندگان نيز. بمداری با سوسياليسم  دست يا ايز سرمايهارزش و وجه تم
از نظرات و سوالات خوانندگان . ھای مطرح شده، اين مسائل را در ذھن خود ارزيابی کنند تا با در نظرگرفتن بحث

 شارل بتلھايم اختصاص خواھد از نظرتی داری دول ين سلسله مقالات به تئوری سرمايهبخش بعدی ا. کنم استقبال می
  .  يافت
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